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 احسان زیورعالم

مقدمه کوتاه: جولی دختری است 
که به باور مادرش بایــد همانند مردها 
تربیت شــود؛ اما مادر قرار نیست او را در 
تربیت همراهی کند. عنان زندگی او به 
پدر کُنتش سپرده می‌شــود. روزی که 
کنت کاخش را تــرک می‌کند، جولی 
جوان تصمیم می‌گیرد در مجلس رقص 
تابستانی از پیشــخدمت پدرش دعوت 
کند. جین که در گذشته عشقی به دختر 
اربابش داشته و اکنون خود را متعهد به 
کریستین، آشــپز کاخ می‌داند، تلاش 

می‌کند از جولی فاصله بگیرد؛ اما جولی با 
بی‌پروایی جین را وارد یک بازی عاشقانه 
می‌کند تا درنهایت با فروپاشی رابطه‌اش 
با جین به سوی مرگی تراژیک پیش رود.

استریندبرگ نمایشنامه »دوشیزه 
جولــی« را در زمانه‌ای می‌نــگارد که 
جنبش‌های اولیه آزادی‌خواهی زنانه در 
اروپا شکل گرفته و ادبیات و هنر خود را 
پیشگام در معرفی جنس آزادی‌خواهی 
زنانه می‌داند. زمانه‌ای که در نروژ، هنریک 
ایبسن »هدا گابلر« و »خانه عروسک« 
را می‌آفرینــد و تــاش می‌کند مدعی 
توانایی انتخاب زنان در جامعه زمانه خود 
می‌شوند. جولی اســتریندبرگ نیز در 
این نمایشنامه با چنین تصوری روبه‌رو 

اســت، با این تفاوت که بی‌پروایی او در 
عشق پایانی غمبار به بار خواهد آورد. به 
نظر می‌رسد تلاش برای رسیدن به یک 
انتخاب شخصی برای یک زن، منجر به 
یک فاجعه خواهد شد. استریندبرگ در 
زمانه‌ای »دوشیزه جولی« را می‌نویسد 
که تفکر داروینی و تمایل با ناتورالیسم 
اشاعه می‌شــود. برای رســیدن به این 
ناتورالیسم، طبق نگاه زولا می‌بایست سه 
چیز مورد توجه قرار گیرد: واقع‌گرایی، 
مطالعه رفتار بشر و در نهایت روانشناسی. 
در متن استریندبرگ نیز شما می‌توانید 
تحولات روحی و روانی شخصیت‌های 
نمایشنامه را مشاهده کنید. کریستین 
از یک زن مظلوم‌نما بــه فردی قاطع در 

انتخاب بدل می‌شــود و جولــی از زنی 
اغواگر به افسرده‌ای شکست‌خورده و یا 
جین جذاب و مردانه به مردی ترســو و 
ذلیل. گویی آدم‌ها طبیعتشان با وقایع 
دستخوش تغییر می‌شــود و عموم این 

تغییرات ناشی از وجه روانی آنان است.
مرگ بر ناتورالیسم: برای مرتضی 
کوهی گویی این ناتورالیســم چندان 
دلچسب نیست. او رویکرد استریندبرگ 
در تقلید از داروین و ایســتادن در صف 
هواداران امیل زولا را دوســت ندارد. او 
وجه اکسپرسیونیســتی استریندبرگ 
را می‌خواهد. جایی که تخیل می‌تواند 
حاکم شود و از آن واقع‌گرایی تحمیلی 
ناتورالیســم رهایی یافــت. جایی که 

استریندبرگ را بیشتر می‌پسندند. یک 
دنیای مالیخولیایی کــه گویا تنها روی 
صحنه تئاتر می‌شود تجربه‌اش کرد. با این 
حال داستان عشق آتشین جولی توأم با 
هوس می‌تواند مخاطب‌پسند باشد. هر 
چند با دیدن نسخه سینمایی لیو اولمان 
هم چنین تصویری متجلی نمی‌شــود. 
 Femme جولی در متن می‌تواند یک
Fetal باشــد، یک زن کشــنده بسان 
زنان اغواگر فیلم‌های نوآر؛ اما هواداران 
استریندبرگ چنین وجهی از جولی را 

نمی‌یابند. کوهی نیز نمی‌بیند.
او بــرای رســیدن به اســتقلال از 
نانورالیسم به سراغ چیزی در متن رفته 
است که جرقه فاجعه را می‌زند. در متن 
علت نزدیکی جین و جولی تمرین والس 
است و همین رفتن به مجلس والس منجر 
به نزدیکی دو شخصیت می‌شود. از همین 
رو کوهی تصمیم می‌گیرد روی صحنه 
یک والس بیافریند؛ اما رفتن به ســمت 
والس واقعی در دام افتادن یک رویه قرن 
نوزدهمی است؛ پس کارگردان خود را به 
سمت جهان اکسپرسیونیستی می‌برد. 
همه چیز را از شکل می‌اندازد و تصویری 
خلق می‌کند که خلاقانه خوانده شــود. 
بدن‌ها دفرمه شود و کلام انقیاد نشود. انگار 
ما در جهان از ریخت افتاده‌ای هســتیم 
که در آن جولی وحشی، جین جسور و 
کریستین خشک به نظر آید. همه چیز 
دستخوش تغییر می‌شــود.  اما نمایش 
با تمام تلاشــش برای نزدیک شدن به 
گرمی حرکات بدن و جنب‌وجوش‌های 
بی‌امان، سرد و بی‌رمق پیش می‌رود. انگار 
ســردی و رخوت ناتورالیسم نمی‌تواند 
از متن استریندبرگ خارج شود. همان 
چیزی که در فیلم لیــو اولمان هم موج 
می‌زند. موج رنگ‌های سرد در شکست 

دادن رنگ‌های گرم. جولی که بسان اوفلیا 
جنون فرایش می‌گیرد، خیال عشــقی 
آتشین، مرگ سردی برایش رقم می‌زند. 
کوهی با وجود کوتاه کردن متن نمی‌تواند 
اتمسفری جذاب از نمایشنامه بیافریند. 
در حالی که به نظر می‌رســد »دوشیزه 
جولی« توانایی امروزی شدن را داشته 
باشد. بشود کمی نگرش طبقاتی آن را - 
که برآمده از مد شدن مارکسیسم در آن 
دوران است - کاست و به فضای امروزی 
تبدیلش کرد. جایی که بشود درک کرد 
رابطه عاشقانه جین و جولی چگونه در 

حال شکل‌گیری است.
کوهی از پسش برنمی‌آید. او به ایده 
نمایشــی خود مبنی بر حفظ موقعیت 
آشــپزخانه، تأکید بر بــدن و طراحی 
حرکت و میزانســن مصر است و یادش 
می‌رود متن در دل خود روحی دارد که 
آن را باید دســتکاری کرد. همین روح 
سوئدی، سرمای شمال اروپا را با خود به 
ارمغان می‌آورد تا در نهایت خستگی را 
در چشمان مخاطبان شاهد باشیم که از 
رسیدن به یک پایان اخلاقی - تعلیمی 
کلافه می‌شــوند. آنان اجرایی پرشور با 
ریتمی تندتر از آنچه روی صحنه می‌بیند، 
طلب می‌کنند. چیزی که نمایش به ما 

ارمغانش نمی‌دهد.

نگاهی به نمایش »دوشیزه جولیا«

به سردی شهرهای سوئد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پارسا پیروزفر و پیشتازی فروش 
نمایش‌های تهران

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی 
با انتشار آمار فروش مجموعه تئاتر شهر، تالار 
هنر و تماشاخانه ســنگلج تا روز جمعه ششم 
اردیبهشــت از فروش رقم ۱۳ میلیارد و ۸۲۱ 
میلیون و ۷۰۰ هزار ریالی نمایش »ملاقات« 
به نویسندگی فریدریش دورنمات، با ترجمه، 
طراحی و کارگردانی پارســا پیروزفر خبر داد. 
این نمایش اجرای خود را از یکشنبه ۱۲ اسفند 

در سالن اصلی این مجموعه آغاز کرده است.
در مجموعــه تئاتــر شــهر همچنیــن 
نمایش »ســیمین و فروزان« به نویسندگی 
و کارگردانــی فهیمــه عابدینی بــه فروش 
۹۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار ریالــی و نمایش 
»بی‌صدایی« به کارگردانی آزاده شــاهمیری 
به فروش ۱۰۹ میلیون و ۵۹۰ هزار ریال دست 
پیدا کرده‌انــد. در تالار هنر مریــم کاظمی با 
نمایش »ســاعت ۸ در کشتی« به نویسندگی 
آلریچ هاپ رقم ۶۴۵ میلیون و ۶۴۵  هزار ریال 

را در گیشه ثبت کرده است. 
 نمایش »جادوگر درخت انجیر هندی« نیز 
به نویســندگی و کارگردانی احسان مجیدی 
که از اول اردیبهشت در تالار هنر روی صحنه 
رفته است تاکنون ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال 

فروش داشته است. 
در تماشاخانه سنگلج هم »بیله دیگ بیله 
چغندر« به کارگردانی منیــژه داوری طی دو 
اجرا خود موفق به فروشــی برابر با ۳۶ میلیون 

ریال شده است. 
    

رپرتوار »اُپرای عروسکی خیام« 
از ۱۱ اردیبهشت آغاز می‌شود

گروه تئاتر عروسکی آران در فروردین ماه 
و مقارن بــا روز عطار نیشــابوری معلم کبیر 
معرفت و فضیلت و نگاه عاشــقانه به جهان و 
انســان ، به خالق و مخلوق، »اپُرای عروسکی 
عشــق« را پس از اجراهای بهمن و اسفندماه 
1397 به روی صحنه برد و این اپرا را به ساحت 

او تقدیم کرد‌.
بهروز غریب‌پور نویسنده، طراح و کارگردان 
و بنیانگذار این گروه که عنوان شــهروندی و 
نشــان فیروزه‌ای نیشــابور را به خاطر اجرای 
»اپُرای عروسکی خیام« دریافت کرده است‌، 
از یازدهم اردیبهشــت ماه »اپُرای عروسکی 
خیام«را نخســت در تالار فردوســی و محل 
دائمی اجراهای گروه تئاتر عروســکی آران و 
با حمایت بنیاد فرهنگــی فرهنگی رودکی و 
سپس در کشور رومانی و به دعوت »جشنواره 
سی‌بی‌یو« یکی از معدود جشنواره‌های بزرگ 

تئاتر جهان به اجرا در خواهد آورد‌. 
به همین دلیل مــدت اجراهای این اپُرا که 
هر روز رأس ساعت 19:30 در تالار فردوسی 
بــه اجــرا در‌می‌آورد‌،کوتاه و در بــازه  زمانی 
آماده‌سازی مقدمات ســفر و انجام آن امکان 
تمدید اجــرا را ندارد. اپُرای عروســکی خیام 
که تولید آن بالغ بر ســه ســال طول کشیده، 
بهروز غریب‌پور در این اثر نمایشی، اندیشه‌ها 
و بخش‌هایــی از زندگی حکیــم عمر خیام را 
دســتمایه قرار داده تا ضمــن معرفی هرچه 
بهتر و بیش‌تر این عالم برجسته جهان اسلام، 
به رفع برخی تناقض‌ها و ســؤتعبیرهایی که 
سال‌هاست در اذهان عمومی و دوست‌ داران 

خیام شکل گرفته بپردازد.
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احسان صارمی

یک کلاس سال دوم دبیرستان، هفت دختر، 
نشسته پشت نیمکت‌ها در برابر معلمی که دیده 
نمی‌شــوند. دانش‌آموز تازه‌وارد چنــدان مورد 
استقبال همکلاسی‌هایش قرار نمی‌گیرد و تنها 
یک دختر او را همراه خود می‌بیند. هر دو دانش‌آموز 
وارد یک بازی شیطنت‌آمیز می‌شوند. انتقام‌گیری 
از همکلاسی‌هایی که برای ندادن امتحان آنان را 
همراهی نمی‌کنند و رابطه‌ای سرد با هر دو برقرار 
می‌کنند. فرایند شیطنت در نهایت به دفتر مدیر 

مدرسه – که او هم نادیدنی است – ختم می‌شود. 
جایی که مدیر هر دو را به داشتن رابطه‌ای ممنوعه 
متهم می‌کند. این اتهام دوستی یک ساعته روی 
صحنه را از بین می‌برد. یکی مدرسه را ترک می‌کند 
و زیر بار اتهــام نمی‌رود و دیگــری – دانش‌آموز 

تازه‌وارد – گناه ناکرده را می‌پذیرد.
نمایش »اســت« به کارگردانی پرنیا شمس 
روایتی از یک وضعیت دخترانه است. جایی که به 
نظر می‌رسد مدرسه از یک محل اجتماع نوجوانانه 
بدل به محلی برای زیر نظر قرار گرفتن می‌شود. 
شمس تلاش می‌‌کند تصویری سرد و آزاردهنده 

از مدرسه بیافریند. جایی که یک شوخی می‌تواند 
تبدیل به تروما شــود. دخترها که در وجودشان 
عصیانی فروخورده نهان شــده است، به واسطه 
شایعه نصب دوربین در کلاس‌ها دست از پا خطا 
نمی‌کنند. اعتراضشان در ســکوت رخ می‌دهد 
و حتی صدایشان به ســختی به گوش مخاطب 
می‌رسد. آنان تنها موجودات زنده واقعی در مدرسه 
به حســاب می‌آیند. مدیر و معلم و ناظم بســان 
موجودات مجرد دیده نمی‌شوند، لمس نمی‌شوند، 
شنیده نمی‌شوند؛ اما همه چیز را کنترل می‌کنند. 
شمس نشان می‌دهد مدرسه دخترانه با تصویر 

رایج تفاوت دارد. مدرسه‌ای که شمس می‌آفریند 
یک زندان است. جایی که لباس‌های متحدالشکل 
همچون لباس زندان عمل می‌کند. جایی که دختر 
تازه‌وارد مجبور به تعویض لباسش می‌شود و از قضا 
این تعویض لباس آغازی بر دردسر نهایی می‌شود. 

در »است« مدرسه جایی برای کنترل کردن 
و نظارت کردن است. پرنیا شمس نشان می‌دهد 
سیستم آموزشی حتی در رویه تدریس موفق به 

زیر نظر گرفتن دانش‌آموزان می‌شود. 
دانش‌آموزان خود بســان نیروهای امنیتی 
مدرسه عمل می‌کنند. دانش‌آموزانی که در ابتدای 
نمایش به نظر می‌توانند متحد باشند، در سیستم 
آموزشی دچار نوعی واسازی ساختاری می‌شوند. 
یک آزمون یا یک تشر از سوی مدیر می‌تواند هر 
نخ تســبیح‌واری را پاره کند. نتیجه آنکه مدرسه 
در حضور نادیدنی‌ها قدرتــش را حفظ می‌کند. 
دانش‌آموزان ابژه‌های قابل‌مصرفی هســتند که 
باید مدرسه را رها کنند؛ اما مالکان مدرسه پابرجا 
می‌مانند. هر چند آنچه مدرسه را می‌سازد وجود 
دانش‌آموزان اســت، نه دوربین‌هــا و نیروهای 

نظارتی.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

تا چند روز دیگه بهش عادت می‌کنیم؛ شاید یک روزی 
یادمون بیاد که یک وقت استراحت کوفتی پونزده دقیقه‌ای 
هم داشــتیم؛ ولی چه اهمیتی داره؟ این دیالوگ نمایش 
»هفت دقیقه« توجیه خوبی است برای بیان این نکته است 
که ما انسان‌ها عادت‌پذیر‌ترین موجودات روی کره خاکی 
که نه، بلکه عادت‌پذیر‌ترین جاندار روی زمین هســتیم. 
بطوریکه هیچ ارگانیســمی از حیــوان و چرنده و پرنده و 

خزنده عادت‌پذیر‌تر از بشر نبوده و نیست.
نمایش »هفت دقیقه« نوشته اســتفانو ماسینی و به 
کارگردانی آرش عباســی در تالار حافظ بر صحنه تئاتر 
در حال اجراســت. بی‌شــک »هفت دقیقــه« جزو یکی 
از نمایش‌های تامل برانگیز اســت؛ نمایشــی اســت که 

بازیگرانش دختران جوان مهاجر افغان هستند که هرکدام 
در جایگاهشان بهترین خود را نشان میدهند. به بیان دیگر 
هفت دقیقه نمایشی جسورانه در وجه‌ »انتخاب« است و 
تلنگری برای آگاهی از مســیر مدنیت و تمرین احترام و 
رعایت حقوق انسانی است که از بســیاری جهات انسان 

امروز را به تفکر وا‌ می‌دارد.
»هفت دقیقــه« روایت‌گر تمام لحظــات از بین رفته 
کارگران، به دست طبقه بورژوا اســت؛ که تنها با داشتن 
ســرمایه، پول و قدرت، بــرده‌داری صنعتی را تشــکیل 
داده‌انــد. اینقدر پــول و چپاول در‌نظرشــان مهم جلوه 
می‌نماید که چرتکه‌ها را بکار بسته و با به شماره انداختن 
نفس‌های کارگران به رشد و سود‌دهی هر‌چه بیشتر خود 
می‌اندیشــند؛ طمع در مال‌اندوزی در وجودشان به‌قدی 
سیری‌ناپذیر اســت که حاضر می‌شــوند که تمام جان 

انسانهایی که تنها سرمایه‌شان نیروی بازوها و مهارت‌شان 
است را نیز استفاده کنند و بدون نفس از آنها کار بکشند؛ 
چون سرشار از ترس هســتند و نیازمند کار و حقوقی که 
شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند، با دادن وعده‌های 
پوچ و دروغین به خود اجــازه می‌دهند تا آنها را از حداقل 

حقوق انسانی و قانونی خویش محروم سازند.
داستان نمایش »هفت دقیقه« از نقطه‌ای آغاز می‌شود 
که صاحبان  کارخانه ریسندگی خواهان کسر هفت دقیقه 
از زمان اســتراحت پانزده دقیقه‌ای کارگران می‌شوند تا 
بتوانند شــرایط پایدار‌تری را بدون اســتخدام نیروهای 
جدید برای حفظ و بقای کارخانه رقم بزنند و طبعا با عدم 
به‌کارگیری نیرو‌های تازه و پرداخت حقوق و درخواست 
کار بیشتر از کارگران موجود، بدنبال کاهش هزینه‌های 
کارخانه و سود بیشتر هستند. اما در ظاهر با بیان پیشنهاد 
کسر تنها هفت دقیقه نا‌چیز از زمان استراحت، این نکته 
را یادآور می‌شوند که در شــرایط بد اقتصادی حاکم که 
شــماری از کارگران کارخانه‌های دیگر اخراج شــده‌اند، 
شما همچنان مشغول به کار هستید و همچون دیگر افراد 
بی‌کار نمی‌شوید. کارگران نیز که همیشه از بی‌پولی، عدم 

امنیت شغلی، بی‌کاری و هزاران مساله دیگر در ترس‌های 
بی‌شــماری گرفتار هســتند، بدون انــدک درنگی این 
پیشنهاد را قبول می‌کنند. چرا‌که معتقدند تنها با موافقت 
کم شدن هفت دقیقه از وقت استراحت، هیچ‌کس اخراج 
نخواهد شد و همه می‌توانند خوشــحال باشند. براستی 
صاحبان قدرت و به اصطلاح کرواتی‌ها چه بر ســر طبقه 
کارگر آورده‌اند که آنها مجبورند از حداقل حقوق انسانی 

خویش بگذرند و عزت نفس خود را زیر‌پا بگذارند؟!
در نمایش »هفــت دقیقه« مخاطب بــا هجمه‌ای از 
دیالوگ‌های خوب و متناسب با موضوع همچون »داریم 
برای نجات خودمون همدیگر را تیکه پاره می‌کنیم«، »من 
در این لحظه، همان آدمی‌ام که تو چهل سال قبل بودی«، 
»هیچ کاری نمی‌کنیم، چــون نمی‌خواهیم هیچ کاری 
بکنیم«، »آنها می‌دانند که ما منتظر بدتر از این هستیم«، 
»تو داری یک توافق هفت دقیقه‌ای را رد می‌کنی به خاطر 
یک عقیده«، »سال دیگه هفت دقیقه دیگه از استراحت 
ما کم می‌کنند و این داســتان همین‌طور ادامه دارد« و... 
روبرو می‌شود که این مساله به نوبه خود تا اندازه‌ای اجرا را 

در مقاطع مختلف برای تماشاگر جذاب می‌کند.

نگاهی به نمایش »است«

دوستی‌های بودار

نگاهی به نمایش »هفت دقیقه«

بردگی؛ انتخاب کارگران یا نظام سرمایه‌داری!

نگاه

یادداشت

مرتضی کوهی در برابر متن 
استریندبرگ صرفاً به شکل 

اجرای نمایش اندیشیده 
تا آنچه متن با خود حمل 
می‌کند. نتیجه کار جایی 

است که متن در نهایت 
فضای سردش را بر اجرا 

حاکم می‌کند
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